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تحليل فرمان امان نامة اشرف افغان
به اهالي اصفهان

سيدمحمود سادات*

چكيده
سند موردنظر، فرماني است از اشرف افغان با مهر اشرف، طغرای حكم جهان مطاع شد و تاريخ 
صدور ذيقعدۀ 1138ق.؛ اين فرمان، جزو اسناد خريداری سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران 
است كه در معاونت اسناد ملي، در مجموعه اسناد خريداری نگهداری مي شود. اين فرمان، از 
معدود فرمان هائي است كه از دورۀ محدود حكومت افغان ها بر ايران صادر شده است. آشفتگي 
و هرج و مرج سياسي دورۀ حكومت افغان ها، فراغت صدور فرمان های گوناگون را از آن ها سلب 
كرده بود. لذا تعداد اسناد و بويژه فرمان های اين دورۀ تاريخي بسيار اندک است. در اين مقاله، 
در ابتدا به ترسيم فضای ايران اواخر صفوی و دورۀ حكومت افغان ها مي پردازيم و حال و هوائي 
را كه در آن، اشرف افغان اين فرمان را صادر كرد، شرح مي دهيم. سپس به بررسي بند بند اين 
فرمان مي پردازيم و دلايل قرار گرفتن اين مسائل را در فرمان بررسي مي كنيم و در نهايت، 

بازخوانش فرمان و تجزيه - تحليل آن ارائه مي گردد و در پايان نتيجة بحث خواهد آمد.
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اصفهان
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* دانشجوی دكترای تاريخ محلي دانشگاه اصفهان و پژوهشگر پژوهشكدۀ اسناد سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران. 
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مرگ  از  بعد  عبدالعزيز  1127ق./1715م.  سال  در 
ميرويس، جانشين برادر و امير افغانان غلجائي گرديد. اما 
محمود، توانست در سال 1129ق./1717م. رهبر افغانان 
غلجائي گردد. محمود بعد از شكست دادن افغانان ابدالي، 
از شاه سلطان حسين لقب حسينقلي خان و حكومت قندهار 
را به دست آورد. وی، در اواخر تابستان 1131ق./1719م. 
با نيروئي در حدود 11,000 نفر، از طريق كوير لوت به 
كرمان يورش برد و آن شهر را تصرف كرد. اما بعد از 9 

ماه اقامت در كرمان، به قندهار بازگشت.
1133ق./1721م.  تابستان  اواخر  در  بعد،  سال  دو 
از  گذشتن  با  و  گذشت  لوت  كوير  از  بار  ديگر  محمود، 
كرمان و يزد، به سمت اصفهان به حركت درآمد. محمود 
به  1722م.  مارس  1134ق./19  جمادی الآخر  اول  در 
در  فراواني  نيروهای  كه  آن  گمان  به  اما  رسيد؛  اصفهان 
شهر خواهد بود، به شهر حمله نكرد و آن را محاصره كرد. 

(سيوری، 1372، ص 248)
بعد از چند ماه محاصره و كم ياب شدن مواد غذايى، 
در شهر «... حماری را به پنجاه تومان مي خريدند. بعد از 

آن، آن هم پيدا نشد.» (كروسينسكي، 1363، ص 63)
شروع  مردم  محاصره،  از  ماه  چهار  گذشت  از  پس 
تازه مرده ها،  ران های  و  كردند  انسان  گوشت  خوردن  به 
برای خوردن فروخته مي شد (كروسينسكي، 1363، صص

 63-64). قيمت يك قرص نان هم به چهار پنج اشرفي 
رسيده بود. (حزين لاهيجي، 1375، ص 200)

ديد  بدين گونه  را  اوضاع  كه   - حسين  سلطان  شاه 
- تصميم به تسليم گرفت و به اردوگاه محمود در پای 
را  حسين  سلطان  شاه  افغان،  محمود  شتافت.  صفه  كوه 
مدتي سر پا نگه داشت تا اجازۀ ملاقات دهد. ايستادن شاه 
در برابر محمود افغان، با توجه به تشريفات خاص دربار 
شاهان صفوی - كه به زودی اجازۀ نشستن به اطرافيان 
صص  ،1357 (فيدالگو،  است1  توجه  جالب   - نمي دادند 

55-56) و اوج ذلت شاه را در برابر افغان نشان مي دهد، و 
به هر حال شهر فتح شد. تعداد كشته های جنگ را بيست 
نفر  هزار  هشتاد  را،  مردگان  قحطي  از  شمار  و  نفر  هزار 

تخمين زده اند. (كروسينسكي، 1363، صص 64- 65)
يكي از سياست هائي كه محمود افغان بعد از تصرف 
شهر  جمعيتي  تركيب  زدن  هم  بر  گرفت،  پيش  در  شهر 
بود. وی، يكصد هزار نفر از اهالي درگزين همدان را - كه 
سني مذهب بودند - به اصفهان كوچاند و در خانه های 
و  املاک  آن ها  برای  و  گرداند  ساكن  مردم  بي صاحب 

اقطاع مشخص كرد. (كروسينسكي، 1363، ص 71)
همچنين، زمين های متروكه را به افغان ها بخشيد و 
از  خانواده هايشان  با  را  سرباز  هزار  پانزده  كه  داد  دستور 
قندهار بياورند و در اصفهان سكنا دهند. (هانوی، 1367، 

ص 174)
محمود، هنوز كاملاً بر تخت شاهي مستقر نشده بود 
كه به پسرعموی خود، اشرف افغان بدگمان شد. محمود 
بعد از دستگيری اشرف، ابتدا مي خواست او را بكشد. ولي 
چون سربازان، اشرف را بيش از خود محمود مي خواستند و 
علناً گفتند اگر كوششي برای قتل او صورت گيرد، همگي 
به قندهار بازخواهند گشت، از تصميم خود منصرف شد 
حمام  در  را  او  كرد  حكم  اما  ص 151)  (هانوی، 1367، 
فرح آباد زنداني كنند. درهای حمام را بستند و از بالا آب و 

غذا به او مي دادند. (آصف، 1357، ص 163)
و  محمود  روحي  بحران  تشديد  پي  در  اشرف، 
نيروهای  از  گروهي  كمك  با  كشور،  ادارۀ  در  ناتواني اش 
افغان، در 2 شعبان 1137ق./16 آوريل 1725م. از زندان 
رهيد، محمود را سرنگون كرد، بر تخت نشست و به نام 
خود سكه زد (لاكهارت، 1368، ص 38؛ استرآبادی، درۀ 
نادره، 1347، ص 70). سرانجام محمود، به فرمان اشرف 

به قتل رسيد. (مرعشي صفوی، 1362، ص 66)
يكي از انگيزه های اشرف برای قتل محمود، خونخواهي 

قتل پدرش عبدالعزيز بود. (غبار، 1346، ص 23)
در زمان به تخت نشستن اشرف، فقط چند شهر بزرگ 
بود.  افغان ها  حكومت  تابع  شيراز)  و  كرمان  (اصفهان، 
بخش وسيعي از شمال كشور شامل گيلان و مازندران در 
دست روس ها و بخش هائي از غرب و آذربايجان در دست 
عثماني ها بود . در قندهار، حسين سلطان و در خراسان، 
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ملك محمود سيستاني حكم مي راند.
اشرف، از چندين جهت با مشكل مواجه بود: مدعيان 
حكومت شامل افغان ها؛ ارادتمندان صفويه كه هنوز ارادت 
مشروع  را  صفويان  حكومت  و  داشتند  آن ها  به  اعتقاد  و 
جامعة  مشكل  و  را؛  مذهب  سني  افغانان  نه  مي دانستند 
حكومت  جنگ های  و  محاصره  از  غم ديده  و  فلك زده 

محمود!
همة  كه  زد  اقدامات  رشته  يك  به  دست  اشرف،  لذا 
آن ها در يك راستا نبود. گاهي به ايراني ها امتيازی مي داد 
و گاهي افغان ها را برتری مي بخشيد؛ گاهي به نعل مي زد 
اين  كه  بود  گونه ای  به  شرايط  البته  ميخ!  به  گاهي  و 

سياست را اقتضا مي كرد.
در گام نخست، اشرف از شاه سلطان حسين خواست 
كه به تخت بنشيند و حتا اصرار بر اين امر مي كرد. زيرا 
اطمينان داشت كه شاه سلطان حسين مسجون، سلطنت 
را قبول نخواهد كرد و آنقدر اصرار كرد كه شاه، تاج بر سر 
او بگذارد. (شعباني، 1369، ج 1، ص 27) با اين ترفند، 
شايد  دريافت كند تا  صفويه  از  را  مي خواست مشروعيت 
جامعة ايران، پذيرای حاكم افغان شود. شاه سلطان حسين 
هم - كه در پافشاری اشرف نقش توطئه مي ديد - پس 
از گذاردن تاج شاهي بر سر اشرف، دختر خود را نيز به 

عقد او درآورد. 

بحران مشروعيت
يافتن  دست  برای  افغان  اشرف  عمدۀ  و  اصلي  مشكل 
حكومتش  مشروعيت  فقدان  صفويه،  تخت  و  تاج  به 
بود. اشرف، مي دانست تا زماني كه نتواند اين مشكل را 
بگشايد، نخواهد توانست بر رقيبان خود پيروز شود و بر 
تخت سلطنت جلوس نمايد. لذا دست به پاره ای اقدامات 
مخلوع  شاه  واداشتن  در  زيركي  اقدامش،  اولين  و  زد 
برای گذاردن تاج شاهي بر سر او بود؛ و اين خود يادآور 
از  را  كياني  تاج  كه  است  ساساني  پادشاهان  كتيبه های 

اهورامزدا مي گرفتند.
سيـاست  بـه تمـامـه  نمـي تـوانست  اشـرف،  البتـه 

متكي  او  زيرا  كند.  اجرا  را  صفويان  از  مشروعيت خواهي 
به نيروهای افغان و سني مذهب بود و مي بايستي جانب 
آن ها را رعايت مي كرد. يكي از كساني كه هماره مشير 
و مشار اشرف بود، ملا زعفران، روحاني سني و متعصب 
داد  فتوا  اصفهان،  به  ورود  محض  به  زعفران،  ملا  بود. 
رَفَضه،  و  رافضي اند  ايران  مردم  همة  و  اصفهاني ها  كه 
كافرند. (دستورالملوک، مجلة دانشكدۀ ادبيات، سال 16، 

ص 497)
آنقدر  زعفران  ملا  حضور  در  را  قربانيان  مواردی،  در 
چوب فلك مي كردند و تازيانه مي زدند كه يا مي مردند يا 
روزهای زيادی در بستر مي افتادند. (فلور، 1367، ص 14)

و  بود  داده  انجام  افغان  محمود  كه  اقداماتي  از  يكي 
اشرف هم طي فرماني آن را تسجيل كرد، طبقاني كردن 
جامعة ايران بود كه با تشويق های ملا زعفران انجام شد. 
در اين فرمان، جامعة ايران، از حيث مذهب و نژاد به هفت 
طبقه تقسيم شده بود و ايرانيان شيعه مذهب، پائين ترين 
مرتبه يعني طبقة هفتم بودند. (لكهارت، 1368، ص 343)
بقية طبقات، عبارت بودند از: «... افاغنه كه اعلا و اقدم 
باشند؛ دوم جماعت درگزيني كه از سنيانند؛ سيم ارامنه و 
نصارا؛ چهارم ملتانيان كه از هنديانند؛ پنجم آتش پرستان؛ 
ششم يهوديان. (كروسينسكي، 1363، ص 70؛ دوسرسو، 

1364، ص 300)
اهل  از  طرفداری  در  اشرف  بيگاهي  و  گاه  اقدامات 
اتباع  عنوان  به  شيعيان  شناختن  رسميت  به  يا  و  سنت 
دولتش، اقدامات سنجيده و با هدفي درازمدت نبود، بلكه 
جريان حوادث به اندازه ای سريع بود كه بنا به موقعيت های 

گوناگون، عملكردهای متفاوتي از اشرف سر مي زد.
به هر روی، او پادشاه حكومتي بود كه اكثريت اتباعش 
در  مي كرد.  رعايت  را  آن ها  جانب  بايستي  و  بودند  شيعه 
ذهن مردمي كه حكومت دويست و بيست سالة صفويان 
را پشت سر داشتند، پذيرش اين فكر  كه فرد ديگری هم 
بجز صفويان بتواند بر آن ها حكم براند، امری دشوار بود.

1173ق./ژانوية  تا  (زنده  نيريزی  محمد  قطب الدين 
از  تن  دو  كه  صفوی  صوفيان  و  عالمان  از  1760م.)، 
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محمدعلي  مولا  و  دارابي  محمد  نام های  به  استادانش 
سكاكي شيرازی، در يورش افغان ها كشته شدند (نيريزی، 
شاه  خفت بار  شدن  تسليم  صص 9و10)،  مقدمه،   ،1371
«اكنون  است:  كرده  توجيه  اين چنين  را  حسين  سلطان 
جان  حفظ  برای  فرقه  دو  ميان  مسالمت  و  مصالحه  حتا 
تنگ  خشكسالي،  و  قحطي  از  خلاصي  و  مسلمانان 
نيست. همچنان كه امام مجتبي (ع) با معاويه صلح كرد» 
(نيريزی، 1371، ص 86)؛ و در ادامه، توصيه كرده است 
قرعه  مشكلي،  هر  «برای  كه  است  آمده  حديث  در  كه 
وجود دارد» (انفال، 25). «شما نيز پس از قرعه بر يك 
شاه از اين سلسلة بزرگ صفوی آرايتان را يكپارچه كنيد 

... .» (نيريزی، 1371، ص 84)
در آن فضا كه تسليم شدن صفويان هم توجيه شرعي 
صفوی  دودمان  از  فردی  به  مردم  نظر  و  چشم  و  شد 
بود و حتا تا سال ها بعد هم نادر، خود را تهماسب قلي و 
كريم خان خود را وكيل الرعايا خواندند، شاه، چون ساية 
اشرف  بود.  آن ها  سر  بالای  صفوی،  مشروعيت  سنگين 
دست  خود،  حكومت  حفظ  برای  بايد  كه  دريافت  افغان، 
به اقداماتي بزند. لذا فرماني در مورد تعيين موقوفات حرم 
و   125 طول  با  فرماني،  كرد؛  صادر  عبدالعظيم  حضرت 
عرض 25 سانتيمتر كه از قسمت فوقاني آن، دست كم 12 
نام  و  اشرف،  عناوين  و  القاب  نام،  طغرا،  شامل  سانتيمتر 

موقوفات قديم از بين رفته است.
اشرف، برای نشان دادن ارادت خود به آستان حضرت 
عبدالعظيم و كسب مشروعيت و مقبوليت در ميان مردم، 
دستور داد در حضور خود، در ذيقعدۀ1140ق./ژوئن 1728م. 
اين فرمان را تهيه كنند. جملة «باالمشافهة العلية العالية» 
در پائين صفحه، نشان مي دهد كه فرمان شفاهي اشرف 
است و چه بسا در حضورش صادر شده باشد. طبق اين 
فرمان، همة موقوفات و عوايد و طرز نگاهداری حساب و 
ابواب جمعي آستان حضرت عبدالعظيم و متوليان شرعي 

و انتصاب و حدود و وظايف آن ها آمده است.
مهر اشرف افغان با سجع

اشرف شاهان كه باشد صاحب تاج و نگين

هر كه پاس دولت او داشت، مي گردد [مِهين]
فرمان های پادشاهان، در پائين  برخلاف روال عادی 
و پشت فرمان آمده است كه حكايت از دقت اشرف در 

تسجيل موارد اين فرمان دارد. (عقيلي،1378)

فرمان منحصر به فرد اشرف2
دو سال قبل از صدور اين فرمان، فرمان بسيار بااهميتي 
از اشرف افغان صادر شده است كه فرماني همه جانبه و 
ذيقعدۀ  در  فرمان،  اين  است.  گوناگون  موضوعات  شامل 
1138ق./ژانوية 1726م. صادر شده است. اين سند، جزو 
اسناد خريداری شدۀ سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران 
است كه در آرشيو معاونت اسناد سازمان اسناد و كتابخانة 
ملي ايران، نگهداری مي شود. قبل از تحليل سند، بازخواني 

متن سند ارائه مي شود.
[1 سجع مهر] بسم االله

اشرف شاهان عالم شد، به حكم كردگار
بندۀ فرمانبر حق، خاک پای چاريار 1137

حقايق  واقفان  بر  آن كه  شد،  جهان مطاع  حكم   [2]
دقايق علوم كمون3 و ظهور عالم كون4  و فساد و بينايان 
شوارق مشارق ظلمت و نور غيبت و حضور مبدأ و معاد 
كه زاری و بي قراری طفلان حوادث را، در خبايای اسرار 
از  و  شنيده  عدم  مشيمة  از  اضمار7  خفايای6  مكامن5  و 
مزايای صفايح انوار [3] برد و قبول صور مختلفة حُسن 
اسمر9  و  ابيض8  الوان  چهرۀ  و  شر  و  خير  قبح  و  هوش 
سنوح10 قضا و قدر رسيده، دل معرفت  منزل را به مصقل 
قدرت آگاهي، جلای آئينة گيتي نما داده، چشم بصيرت 
رضا  و  تسليم  هوشربای  حسن  بر  را  حقيقت  ديدۀ  و 
گشاده اند،  تولا  روی  از  الهي  نمای  حقايق  مرآت  درين 
و  شادی  كه  است  روشن  النهار  رابعة  في  كالشمس   [4]
غم مانند خندۀ گل و گرية گلاب به كمين هم نشسته، 
و  حيات  روز  و  شب  در  ظلم  و  نور  رنگ  به  وعدم  وجود 
ممات به هم پيوسته، نوبهار كدام نشكفتگي است كه از 
تيغ ضر ص خزان، دامن گلستان را از ورق افشاني اوراق 
[5] گل های الوان و خونريزی نونهالان ارغوان گلگون و 
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روزگار كدام زندگيست كه محصورۀ افلاک را، نيزۀ خطّي 
خطوط شعاعي خسرو مهر جهانتاب از موج خيز خون شفق 
آفتاب جيجون ندارد. الحاصل، دراين گلشن سرا شدت و 
رخا چون بادام  توأم در آغوش هم خفته و بهار و خزان 
[6] خرمي و الم به رنگ گل های رعنا با يكديگر شكفته، 
فلامحاله اگر به باغباني فاعل خير و شر و بستان طرازی 
جاعل قضا و قدر مشت خار آشيان  عندليبان اين گلزار 
قطره  باشد،  شده  روزگار  حوادث  نهار  برق بيز  شعله افروز 
افشاني ابر رحمت بي منتها به تدارک نقصان و جبرزمان، 
افشانده،  سرابستان  اين  سوخته جانان  آتش  بر  آبي   [7]
مبشر حيات تازه و مرحمت بي اندازه، مژدۀ دلپذير «فانظر 
نيز  موتها»11  بعد  الارض  يحيي  كيف  رحمه االله،  آثار  الي 
برايا12  كافة  احوال  مفصل  مقال،  اين  محصل  مي گردد. 
 [8] شريف  و  وضيع  و  ضعيف  و  قوی  رعايا،  قاطبة  و 
صباح  طلوع  بدو  از  كه  است  اصفهان  دارالسلطنة  سكنة 
مشيت  و  ازلي  ارادۀ  به  كه  جاويد  سلطنت  اين  رواح  ابد 
لم يزلي به فرمان واجب الاذعان «قل اللهم مالك الملك، 
تؤتي الملك من تشاء، و تنزع الملك ممن تشاء [9] و تعز 
من تشاء و تذل من تشاء، بيدک الخير، انك علي كل شي ء 
قدير»،13 دارالسلطنة مزبوره - كه مقر سلطنت و مستقر 
خلافت فرمانروايان ايران بود - بيت الشرّف آفتاب اقبال 
بي زوال اين خانوادۀ عزت و جلال شده، [10] مقتضياً علي 
اطاعه سلطانهم و مقتصداً علي آثاره، شيوۀ رضيّة و روية 
بنياد   حقيقت  ضمير  پيشنهاد  را،  انقياد  و  رعيتي  مرضيّة 
منافي  و  طغيان  و  عصيان  موهم14  كه  امری  به  ساخته، 
بود،  تواند  مكان  خلافت  دودمان  اين  منتسبان  خواهش 
نپرداخته، مژگان اطراف چشم بصيرت و آگاهي را، [11] 
سرانگشت ديدۀ قبول رضامندی مشيت الهي در اطاعت 
تحت  در  الآن  الي  نموده،  ما  همايون  نواب  شاهنشاهي 
بودند؛  آسوده  و  غنوده  شمول  عالميان  مرحمت  لوا  ظّل 
از آن جا كه هوش رفتگان خواب غفلت و سرمستان بادۀ 
آميز  دهشت  انگيز  وحشت  رؤيای  مشاهدۀ  از  را،  نخوت 
[12] سوانح روزگار مباعدتي15 نمي باشد، نمامي جمعي از 
مفسدين و اشرار، موجب التهاب نايرۀ غضب گيتي افروز 

شاهانه و شراری كه از آن شعلة جهانسوز - كه تيرروی 
تركش مصداق «فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت»16 بود 
- برق خرمن هستي خار و خس وجود ضعفای آن مرز و 
بوم [13] گرديد و چنان  كه تازيانة لمعان17بروق محرک 
مي باشد،  كردگار  رحمت  مدرار  ابر  ابرش  افشاني  عرق 
آبياری سيلاب كوه تمكين مرحمت بي منتها نيز مطفي18 
نايرۀ آتش  افروزی خرمن هستي فقرا و ضعفا و به رشحة 
حيات  بهار  هميشه  گلزار  پيرای  بهار  نيسانبار19  سحاب 
رقاب  مالك  چون  گرديد.  ديار   [14] اين  كافة  مستعار 
اقاليم سموات و ارضين و حاكم مطلق العنان وسعت آباد 
در  را  خاكي بنيان  انسان  وجود  خاک  مشت  والطين  ماء 
چله خانة «خرت طينة آدم بيدی اربعين صباحاً»،20 مظهر 
غرايب اسرار و ردايع آثار گردانيده و از پاية [15] مذلت و 
خاكساری به اوج سعادت صاحب اعتباری رسانيده، اجزای 
پريشان اين غبار فرسوده را، از تار و پود ابر رحمت شيرازۀ 
جمعيت بسته وبه اشارۀ انگشت، قلم صنع اوراق حواس را 
در يكديگر پيوسته و قوايم اين شادُروان رفيع بنيان را به 
استخوان بندی ابدان [16] و طناب نفس بي تاب و توان 
بر اوج عزت افراشته و به خامة تحسين و آفرين «فتبارک 
االله احسن الخالقين»،21 صورت زيبای «لقد خلقنا الانسان 
بدون  نگاشته،  قدرت  صفحة  بر  را  تقويم»22  احسن  في 
ظهور تقصير سيلاب آب شمشير [17] فنا دادن و ديدۀ 
عاقبت بين را به تهديد وعيد «من قتل نفساً بغير نفس او 
فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً»23 نگشادن، از 
منهج رعيت پروری و مسلك عدالت گستری بعيد مي نمود. 
لاجرم، از خاص و عام برايا و رعايا و تجار خيرمدار [18] 
و  و اناثاً و صغيراً  و متوطنين دارالسلطنة مزبور را، ذكوراً 
كبيراً از قتل عام و هتك ناموس و نام، امان داده و جان 
الطريق و  قطاع  سوای جماعت دزد  كه  فرموديم  بخشي 
قَتَلة مسلمين - كه استحقاق قتل ايشان به ثبوت و لزوم 
شرعي رسيده باشد - به دستور ضابطة مملكت و نظم و 
نسق ولايت، [19] تنبيه و سياست آن ها به عهدۀ حكام 
عرف و احداث بلَدَه به جهت امنيت بلاد و رفاهيت عباد، 
مقرر و مستمر است. احدی از  امرای عظام و خوانين و 
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ملازمان  و  افغان  غازيان  و  وغلامان  عمال   و  مقربان 
ديوان از جماعت درجزيني و غيرها ، متعرض سفك دما 
و عِرض و ناموس و نهب و غارت و تعدی و جبر و [20] 
سكنه  از  احدی  به  نسبت  حساب  و  شرع  خلاف  زيادتي 
و  شريف  و  وضيع  از  زبان،  فارسي  جماعت  متوطنين  و 
اصحاب  و  قلم  ارباب  و  جاهل  و  عالم  و  ضعيف  و  قوی 
و  محترفه24  و  اصناف  جملگي  و  خيرمدار  تجار  و  صنايع 
عَمَلة بيوتات معموره و ضرابخانه و شعربافان و زركشان 
و صرافان و حكاكان از [21] ملازمان ديواني و غيرهم، 
و  رعايا  و  زارعين  كافة  و  بلده  اصل  برايای  قاطبة  لابل 
نگرديد  مزبور  دارالسلطنة  تابعة  قرای  كدخدايان  و  رؤسا 
و گذاريد كه مطمئن القلوب به اشغال مرجوعة مقرره و 
امر رعيتي و كسب و كار خود مشغول باشند و در مزاوجة 
زنان و دختران امرای مقتول و معزول و عُظَما و معتبرين 
بدون [22]  هيچيك  كه  است  مقرر  حال،  و  سالفه  ازمنة 
عرض به پاية سرير خلافت مصير، به حبالة احدی از اكفا 
هرگاه  برايا،  و  رعايا  از  سايرالناس  نيامده،  در  آن  غير  و 
ارادۀ وصلتي با كفو25 خود از جماعت فارسي زبان داشته 
باشند، موافق شريعت مقدسه، مختارند و اگر از جماعت 
مقربان و غلامان و غازيان افغان و درجزيني، من بعد ارادۀ 
داشته  وضيع  و  شريف  از  زبان  فارسي  جماعت  با  تزويج 
باشند، [23] مادامي كه به پاية سرير خلافت مصير عرض 
جماعت  نگردند،  مرخص  و  مأذون  الاعلي  حسب الامر  و 
فارسي زبان با افغان و درجزيني وصلت و خويشي  ننمايند 
و هيچ آفريده، بدون عرض به خدمت نواب همايون ما، 
و  نقد  و  مستغل  و  ملك  و  باغ  و  خانه  تصرف  در  دخل 
جنس و مايملك احدی خودسر و به خلاف شرع و ضابطة 
الامر  حسب    [24] دانسته  هرگاه  ننموده،  وحساب  حق 
به  گردد،  مقرر  و  صادر  آن ها  بخصوص  حكمي  الاعلي 
مضمون فرمان قضا جريان عمل نموده، زياده بر آن دخل 
و تصرف ننمايند و هركس از صادرين، خواه از متوطنين 
سالفين26 و خواه از غربای واردين، ارادۀ توطن و سكنا در 
بيوتات احدی از محلات دارالسلطنة مزبوره داشته باشد، 
بايد كدخدای [52] هر محله، توطن  همان شخص را به 

كلانتر اصفهان خاطرنشان و مشاراليه، در روزنامچه ای كه 
عرض  مي رساند،  قاهره  دولت  اوليای  نظر  به  فيوماً  يوماً 
نمايد كه آن شخص از طبقة امرای سابق يا امرا زاده و 
اعيان و اشراف يا از اهل سيف و ارباب قلم يا اصحاب 
اوباش  و  اجامره  يا  ضعفا  و  فقرا  از  سايرالناس،  يا  صنايع 
كه به آنچه [26] در حركت و سكون ايشان حسب الامر 
و  دارند  معمول  و  مرتب  قرار  آن  از  گردد،  مقرر  الاعلي 
اگر احياناً حركت رايات جاه و جلال به سمتي از ولايات 
از  بعضي  اخراج  افزون  روز  دولت  اوليای  كه  افتد  اتفاق 
سكنة اصل بلده را تا معاودت اردوی معلا به دارالخلافه 
مصلحت دانند، ايشان نيز تا معاودت رايات [27] فيروزی 
آيات به بيوتات و منازل خود مراجعت ننمايند و كدخدايان 
طرف  كه  صورتي  در   - يهود  و  نصارا  و  هنود  جماعت 
مرافعة  در  دخل   - باشد  بوده  مسلمين  از  احدی  دعوی 
اسلام  بيضة  عرف  و  شرع  حكام  ننموده،  ايشان  دعاوی 
به حقيقت دعاوی طرفين رسيده، بر وجه قانون حقانيت 
و حساب فيصل داده، [28] اگر برخلاف فرموده من بعد 
كه   - مزبوره  كدخدايان  از  معتنابهي  وجه  نمايند،  عمل 
بازيافت  جريمة  باشند -  نموده  مسلمين  مرافعة  بر  حكم 

خواهد شد.
حكام شرع و عرف و عمال خجسته اعمال، به نهج 
و  غوررسي  در  مكين  معدلت  سلاطين  دستور  و  معمول 
احقاق حقوق و ضبط و نسق ولايت از ضابطة شرع و حق و 
حساب و قانون مملكت [29] تخلف و تجاوز جايز ندانسته، 
دعای خير به جهت ذات اقدس وجود انفس حاصل نمايند 
غير  با  مسلمين  طايفة  و  درجزين  جماعت  از  هركس  و 
ايشان از هنود و مجوس و نصارا و مخالفين دخل در شغل 
و كسب اصناف و محترفة دارالسلطنة مزبوره مي نمايند، 
بايد كه به دستور مستمر قديم به قدرالحصة رسد بنيچة 
خود را از قراری كه كلانتر [30] و نقيب به دستور كل 
حقوق  عهدۀ  از  مي نمايند،  مشخص  محترفه  و  اصناف 
سبب  و  بي جهت  احدی  شغل  رسد  برآمده،  خود  ديواني 
جای سرشكن شركای آن صنف نگرديده، اقويا بر ضعفا 
ايذا و اضرار و اذيت مالي و جاني نرسانيده، از بازخواست 
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غضب سلطاني و قهر قهرماني نواب همايون ما، محترز و 
كافة عباداالله در ساية [31] حصن حصين امنيت و عافيت 
السلطان  سياق  مسودۀ  كه   - اميدگاه  خلايق  درگاه  اين 
العادل ظل االله است - مرفه الحال و فارغ البال بوده، نواب 
همايون ما نيز بدون ثبوت تقصير موجه، امر به قتل احدی 
نفرموده، سلاطين قرون آتيه را از اولاد امجاد و خلفای 
معدلت بنياد ايران [32] و ايرانيان - ايدهم االله تعالي الي 
سبيل الرشاد - به حكم عدل ساعه خير من عباده سبعين 
سنه27 و حديث صحيح صريح خيرالبشر- عليه صلوات االله 
الملك الاكبر، خير الناس من انتفع به الناس - به مضمون 
كه   [33] فرموديم  وصيت  مشحون  عدالت  عهدنامة  اين 
الاحسان  و  بالعدل  يأمر  االله  انتمای28 «ان  عدل  فحوای 
و ايتاء ذی القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر  والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون»29 را، وجهة همت حق شناس و 
نيت حقانيت [34] اساس ساخته، به حكم «اوفوا باالعهود»، 
تبديل و تغيير از قواعد و ضوابط مقرره جايز ندانسته، از 
وعيد «فعليهم غضب من االله و عذاب عظيم»30 مجتنب 
باشند و مضمون اين عهدنامة منشور العداله، به امر «اوفو 
بعهداالله [35] انا عاهدتم و لاتنقضوا الايمان بعد توكيدها و 
قد جعلتم االله عليكم كفيلاً»31 عمل نموده و تخلف نورزند. 
فمن بدله بعد سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه.32 [36] 
رعايا و برايای دارالسلطنة مزبوره، اين رَق منشور و كتاب 
و  امنيت  وجود  تعويذ34  و  جان  بازوی  حِرز33  را،  مسطور 
امان خود شمرده، از روی اميدواری تمام و خاطر جمعي 
مالاكلام اخلاص شعاری و خدمتگزاری و رعيتي خود را 
به منصة ظهور رسانيده، به تفقدات خاطر اقدس و تلطفات 
[37] وجود انفس، مستظهر و مستمال بوده، به دعای دوام 
دولت روزافزون ابد مقرون، قيام و اقدام نمايند. تحريراً في 

ذيقعدۀ الحرام سنة 1138.

مسائل مطرح شده در فرمان
1. در قالب عبارت پردازی های مصنوع، توصيه شده به اين 
بايد  و  است  الهي  قدر  و  قضا  آمده،  پيش  مسائل  كه 

تسليم قضای الهي باشند و بر ماضي، رضا دهند.

خوش  دوران  دارد،  پائيزی  بهاری  هر  كه  طور  همان   .2
تسلط  مانند  غمباری  پايان  هم  ايراني ها  زندگي 
افغان ها داشته است و اين سختي ها و آسايش ها، از 
حوادث روزگار است و دست تقدير حق تعالي پشت آن 
است.اشرف با اين فرمان و عملكرد بعد از آن، در پي 
زنده كردن بعد از مردن بود و مي خواست زندگي را از 

نو بسازد. وی، اين فرمان را «مژدۀ دلپذير»  ناميد.
3. استفاده از آيات و احاديث، به شرح زير:

كشتار  آن  از  بعد  اين كه  توجيه  برای  روم،  سورۀ  آية 50 
 26 آية  از  استفاده  بود.  خواهد  دوباره  حياتي  عظيم، 
سورۀ آل عمران، كه خدا به هر كس بخواهد پادشاهي 
بخواهد،  را  كس  هر  و  مي كند  عزيز  را  او  و  مي دهد 

خوار و ذليل مي گرداند.
استفاده از آية 266 بقره، برای آن كه آن همه كشتار، در 
مردم  سر  بر  فقرا،  به  اموال  ندادن  و  ناسپاسي  نتيجة 

آمده است.
سبعين  عباده  من  خير  ساعته  نبوی «تفكر  حديث  جعل 
سنه»، به صورت عدل ساعته خير من عباده سبعين 
و  آمده  عدالت  اجرای  برای  كه  دهد  نشان  تا  سنه»، 

حديث پيامبر هم، عملكرد او را تأييد مي كند.
4. توصيه به مردم اصفهان كه به فرمانروائي اشرف گردن 
نهند و «روية مرضية رعيتي و انقياد را پيشنهاد ضمير 

حقيقت بنياد» سازند و فرمانبردار او باشند.
5. توصيه به مردم اصفهان كه به درخواست های افرادی 
حكومت  آوردن  دست  به  برای  صفويه،  دودمان  از 

گوش نكنند.
اشرف  حكومت  تحت  در  كه  اصفهان  اهالي  به  مژده   .6

آسوده خواهند بود.
7. فعاليت های اشرار باعث خشم اشرف و سركوبي آن ها 
خواهد شد و ناامني و جنگ را برای مردم اصفهان به 

دنبال خواهد آورد.
بدون  انسان  نوع  كشتار  فرمان،  صدور  تاريخ  از   .  8
روش  از  زيرا  گرفت.  نخواهد  صورت  تقصير  و  دليل 

رعيت پروری و عدالت گستری به دور است.

....

....
....
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9. امان دادن به كلية اهالي اصفهان از بزرگ و كوچك و 
زن و مرد و تجار - جالب است كه تجار، تنها صنفي 
هستند كه نامبرده مي شوند - از قتل و هتك ناموس 

و نام.
10. امان نامة بالا، شامل قاتلان و دزدان نخواهد شد و 
مجازات آن ها هم، طبق سنت خود آن ها و بر عهدۀ 

حكام و مسئولان محلي خواهد بود.
11. خودداری اميران بزرگ و خوانين و نزديكان و عمال 
و غلامان و جنگجويان افغان و كاركنان ديواني - كه 
به  تعرض  از   - مي شد  ديگران  و  درگزيني ها  شامل 
جان و آبرو و ناموس ساكنان اصفهان و ساير فارسي 

زبانان.
كتاب  و  حساب  بدون  غارت  و  تجاوز  از  خودداری   .12
و  صنايع  صاحبان  قلم،  صاحبان  به  غيرشرعي  و 
كاركنان  و  حرفه ها  صاحبان  و  اصناف  همة  و  تجار 
و  شعربافان  و  ضرابخانه  و  دولتي  ساختمان های 
زركشان و صرافان و حكاكان، اعم از كاركنان اصلي 

ديوان و غيرديوان.
13. پس از نام بردن حرفه های مؤثر در اقتصاد، اشرف، 
زارعان  حال  شامل  و  داد  گسترش  را  امان نامه  دامنة 
هم  اصفهان  تابعة  روستاهای  رعايای  و  كدخدايان  و 

گردانيد.
14. تأكيد بر ادامة كار افرادی كه امان نامه شامل حالشان 

شده، مانند كاركنان ديواني و بيوتات.
درگزيني ها  و  افغان  جنگجويان  بودن ازدواج  ممنوع   .15
بزرگان  و  معزول  و  مقتول  اميران  دختران  و  زنان  با 

زمان های گذشته، بدون اجازۀ اشرف.
16. شرط ازدواج افاغنه و درگزيني ها با ايراني، خارج شدن 

از خدمت به اشرف بود.
و  منقول  اموال  در  تصرف  و  دخل  از  خودداری   .17
غيرمنقول افراد، برخلاف شرع و حساب و كتاب، مگر 

در شرايطي كه اشرف حكم مي كرد.
در  درگزيني ها  و  افغان ها  يا  زبانان  فارسي  اسكان   .18
محلات شهر، منوط به ارائة گزارش كدخدای محل به 

كدخدای اصفهان و تأييد اوليای دولت بوده و پايگاه 
و شغل فرد، در اسكان يافتن يا اسكان نيافتن او نقش 

داشته است.
به  لشگركشي  هنگام  در  شهر  جديد  ساكنان  اخراج   .19
تا  نداشتند  حق  آنان  آن ها.  آشوب  از  جلوگيری  دليل 

بازگشت اردو به شهر، به خانه های خود بازگردند.
و  مسيحي،  هندی،  كدخدايان  نداشتن  دخالت  حق   .20
يهودی در دعوای كسي از اين اقليت ها با مسلمان ها. 
زيرا دعوا در محاكم شرع رسيدگي مي شد و در صورت 

دخالت كدخدا، جريمة سنگيني از او گرفته مي شد.
21. حاكمان شرع و عرف، مي بايست دعاوی را طبق شرع 

و قانون كشور رسيدگي مي كردند.
برای  ماليات  و  ديواني  حقوق  نكردن  سرشكن   .22
شامل  ديگران  با  كه  مسلمانان  ساير  و  درگزيني ها 
شيعيان  احتمالاً   - مخالفان  و  مسيحيان  هندی ها، 
منظور بوده است - شريك بودند و مي بايست ماليات 
خود  شريك  به  را  آن  و  نمي دادند،  و  مي پرداختند 

تحميل مي كردند و پرداخت ماليات همانند سابق.
دست  به  دليل  بدون  افراد،  قتل  حكم  نشدن  صادر   .23

اشرف.
24. وصيت به پادشاهان آينده، به جهت رعايت اين فرمان 

و تخلف نورزيدن از آن.
مجموعة مسائلي كه در اين فرمان بدان ها اشاره شده، 
همه، مسائل مبتلابه جامعة آن روز ايران و شهر اصفهان 
ايجاب  را  فرماني  چنين  صدور  اقتضای  كه  است  بوده 

مي كرده است.
كروسينسكي، نوشته است: «به اطراف و اكناف آدم ها 
ما  تابع  كه  كساني  من بعد  كه  نوشت  نوشته ها  فرستاده، 
باشند و كساني كه تابع نيستند، بايد در مهد امن و امان و 
آسايش باشند و بالكلية بايد از لشگر افاغنه در امان باشند. 

(كروسينسكي، 1363، ص 82)
صدور اين فرمان، احتمالاً قبل از كشتن شاه سلطان 
حسين و اقدامات بعدی است كه اشرف انجام داد و مربوط 
به اوايل حكومت اوست كه مي خواسته متفاوت بودن خود 
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را با محمود افغان نشان دهد.
كروسينسكي در ادامه، حال و هوای صدور اين گونه 
فرمان ها را - كه شايد مربوط به اين فرمان هم مي شده - 
چنين توصيف كرده است: «روزی [شاه سلطان حسين] با 
اشرف ملاقات كرده، تزويج دختر خود را به او تكليف كرد. 
اشرف، از اين حال بسيار شادمان شد. به اطراف و اكناف 
به  و  باشيد  امان  در  من بعد  ما  جانب  از  كه  فرستاد  ارقام 
حرب و قتال بيهوده، نفوس خود را روا مداريد، كه دشمني 
(كروسينسكي،  شد.»  بدل  موافقت  و  الفت  به  عداوت،  و 

1363، ص 83)

تجزيه و تحليل مهر فرمان

مهر فرمان گلابي شكل ساده (بي دندانه) است و اندازۀ آن، 
نيست.  معلوم  فرمان،  اصل  به  دسترسي  نبود  به  توجه  با 
تاريخ حك مهر، 1137 مي باشد. نوشتة پيشاني مهر، بسم 

االله و سجع آن، به خط نستعليق است.
اشرف شاهان عالم شد، به حكم كردگار

بندۀ فرمانبر حق، خاک پای چار يار
شاهان  شكل  گلابي  مهرهای  شبيه  مهر،  شكل 
گلابي  مهرهای  عمدۀ  كه  تفاوت  اين  با  است،  صفوی 
شكل صفوی، دندانه دار است و اين مهر ساده! و تفاوت 
صفوی،  شكل  گلابي  مهرهای  كه  است  اين  آن،  ديگر 
دارای بيت ها يا اسامي امامان شيعه در پيرامون مهر است 
و در وسط، اسم شاه با تاريخ ذكر شده است. ولي در اين 
اسم  و  شده  تنيده  بيت  يك  در  شاه  اسم  با  ابيات  مهر، 
جلاله در 6 سطر از بالا به پائين به صورت هرمي جای 

گرفته  است.
نكتة جالب توجه اين مهر، سجع آن است كه واكنشي 
شاهان  مهرهای  در  شده  نقر  شيعي  شعائر  به  است 
صفوی! زيرا عمدۀ مهرهای شاهان صفوی، دارای ابياتي 

همچون:
جانب هر كه با علي نه نكوست

هر كه گو باش، من ندارم دوست
هر كه چون خاک نيست بر در او
گر فرشته است، خاک بر سر او

در مهر شاه سلطان حسين به تاريخ 1105
و يا

«بندۀ فرمانبر مولي حق سلطان حسين 1106»
در مهری چهار گوش به تاريخ 1106

و يا
«بسم االله، بندۀ شاه ولايت، سلطان حسين 1111»

در مهری چهارگوش كلاهكدار به تاريخ 1111
و يا

مهر گلابي شكل دندانه دار با تاريخ 1112 كه شعائر 
شيعي هم در اطراف و هم در وسط آن آمده است.

سجع مهر در دايرۀ مياني به خط نستعليق «بندۀ شاه 
ولايت، حسين 1112»

مأخذ: جدى، محمدجواد (1387). مهر و حكاكى در 
ايران. تهران: فرهنگستان هنر ايران. ص 124.

نوشته در پيشاني و حواشي مهر به خط ثلث: «حسبي 
االله - اللهم صل علي النبي و الوصي و البتول و الحسن 
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و الحسين و السجاد و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا و 
النقي و التقي و الزكي و المهدی.»

اشرف افغان هم، برای نشان دادن مذهب خود شعری 
برگزيد كه مطالب آن، واكنشي است به مهرهای صفوی. 
در مصراع اول «اشرف شاهان عالم شد، به حكم كردگار» 
كه نشان دهندۀ بينش قضا و قدری اشرف است يعني به 
حكم خدا به پادشاهي رسيده است و اين مطلب را در جای 

جای فرمان، مستند به آيات و احاديث كرده است.
بخش  است.  بخش   2 شامل  بيت،  دوم  مصراع 
سجع  به  است  واكنشي  حق»،  فرمانبر  «بندۀ  آن  اول 
مهرهای صفوی كه در آن ها آمده: «بندۀ شاه ولايت»، 
«بندۀ فرمانبر مولای حق»، «كم ترين بندۀ شاه ولايت»، 
«كم ترين كلب اميرالمؤمنين» آمده است و در اين مهر، 
اشرف خود را بندۀ حق مي داند و در قسمت دوم مصراع 
دوم هم، خود را «خاک پای چار يار» دانسته، نه بنده و 
نه كلب! كه اين عبارت، بيش تر حالت احترام به خليفگان 
راشد (خلفای راشدين) را مي رساند نه غلامي و كلبي آنان 
را. ضمن اين كه اشرف مي دانسته در كشوری حكومت 
مي كند كه رعايايش شيعه مذهب اند. لذا خلفای راشدين 

را چهار يار بر شمرده است.
اين تغيير مهر اشرف، حكايت از ظرافت او و شناختش 
اين  و  دارد  خود  دوران  اجتماعي  و  سياسي  وضعيت  از 
تردستي، بدقت در طراحي و حكاكي اين مهر رعايت شده 

است.
زيركي و ظرافت رفتار اشرف افغان را بجز اين مورد، 
سكة  به  صفوی  سكه های  تغيير  در  حكومتش  اوايل  در 

خود نيز مي توان ديد.
اشرف در اوايل حكومتش، با سكه های فراوان صفوی 
روبه رو شد كه در روی سكه ها و در وسط آن  ها، شهادتين 
و در حاشية برخي غير از شهادتين شيعي يعني لا اله الا 
االله، محمداً رسول االله و علياً ولي االله، نام امامان درج شده 
و در پشت سكه ها نام پادشاه به صورت بندۀ شاه ولايت 

و... ذكر شده است.

روی سكه، عبارت شهادتين و پشت سكه، بندۀ شاه 
ولايت، حسين، ضرب تبريز 1130، به خط نستعليق.

دهد،  تغيير  را  سكه ها  اين  بتواند  آن كه  برای  اشرف 
سكه ای ضرب كرد كه سجع آن بيت زير بود:

دست رد بر جلاله، بوَُد گناه
داد تغيير سكه، اشرف شاه

معني اين بيت، اين بود كه چون كشيدن دست بر روی 
نام های جلاله (نام خدا و پيغمبر) گناه است و جز مسلمانان 
و اهل طهارت، ديگران نبايد به آن دست بمالند، لذا اشرف 
نقش سكه های اين چنيني را تغيير داد. او، توانست با اين 
او  دينداری  و  تقدس مآبي  از  كه   - شرعي  تدبير  و  ترفند 
حكايت مي كرد - سكه های صفوی را تغيير دهد و احساسات 

رعايای شيعه مذهب خود را نيز جريحه دار نكند.

مأخذ: باستاني پاريزی، محمد ابراهيم، سياست و اقتصاد 
عصر صفوی،

تهران: صفي علي شاه، 1348، ص 372

البته طولي نكشيد كه اشرف افغان، سكه ای با سجع 
دادن  تغيير  در  او  عزم  از  نشان  كه  كرد  ضرب  زير  بيت 

مرحله ای سكه ها بود:
ز الطاف شاه اشرف حق شعار
به زر نقش شد سكة چار يار

(سرسكة اشرف افغان، مجلة يادگار، شمارۀ 7، ص 85)
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نتيجه
اصفهان  اهالي  به  افغان  اشرف  نامة  امان  فرمان  صدور 
مي باشد  گوناگوني  بافتة  درهم  نكات  دربرگيرندۀ  كه   -
- حاصل اقتضائات خاص دورۀ حكومت وی بوده است. 
صدور اين فرمان، در چرخش حكومت اشرف برای كسب 
مشروعيت و مقبوليت از جامعة ايران ارزيابي مي شود. هر 
اما  بود،  راستا  اين  در  مهمي  گام  فرمان  اين  صدور  چند 
سرعت تحولات منجر به سقوط اشرف، اثرات صدور اين 
فرمان را از ميان برد و حتا صادركنندۀ فرمان هم در فرار 
از دست نادر بعد از جنگ مورچه خورت، در كشتار مردم 

اصفهان بدان پايبند نماند.

كتابنامه:
محمد  رستم التواريخ.   .(1357) محمدهاشم  آصف،   ▪

مشيری (كوششگر). تهران: كتاب های جيبي.
شهيدی  جعفر  نادره.  درۀ  مهدی (1347).  استرآبادی،   ▪

(كوششگر). تهران.
و  سكه ها  در  پژوهشي   .(1385) صغری  اسماعيلي،   ▪
و  زبان  پژوهشكدۀ  تهران:  صفوی.  شاهان  مهرهای 

گويش ميراث فرهنگي.
و  سياست   .(1348) محمدابراهيم  پاريزی،  باستاني   ▪

اقتصاد عصر صفوی. تهران: صفي علي شاه.
▪ حزين لاهيجي، محمدعلي (1375). تاريخ و سفرنامة 
اسناد  مركز  تهران:  (كوششگر).  دواني  علي  حزين. 

انقلاب اسلامي.
▪ دستورالملوک، مجلة دانشكدۀ ادبيات. سال 16.

سلطان  شاه  سقوط   (1364) آنتوان  ژان  سرسو،  دو   ▪
حسين. ولي االله شادان (مترجم). تهران: كتابسرا.

 .(5 (ج  صفوی.  عصر  ايران   .(1372) راجر  سيوری،   ▪
كامبيز عزيزی (مترجم). تهران: نشر مركز.

▪ شعباني، رضا (1369). تاريخ اجتماعي ايران در عصر 
افشاريه. (ج 1). تهران: نوين.

▪ عقيلي، عبداالله (1378)." فرمان اشرف افغان و موقوفات 
جاويدان.28  ميراث  عبدالعظيم"وقف  حضرت  آستانة 

(زمستان 1378)، 86-71 .
▪ غبار، غلام محمد (1346). افغانستان در مسير تاريخ. 

كابل: شريعتي افغانستاني
▪ فلور، ويلهم (1367). اشرف افغان در تختگاه اصفهان 

به روايت شاهدان هلندی. تهران: توس.
▪ فيدالگو (1357). گزارش سفير كشور پرتغال در دربار 
شاه سلطان حسين صفوی. پروين حكمت (مترجم). 

تهران: دانشگاه تهران.
مريم  كروسينسكي.  سفرنامة   .(1363) كروسينسكي   ▪

ميراحمدی (مصحح). تهران: توس.
▪ كريم زادۀ تبريزی.

صفويه  سلسلة  انقراض   .(1368) لارنس  لاكهارت،   ▪
عماد  قلي  مصطفي  ايران.  در  افاغنه  استيلای  ايام  و 

(مترجم). تهران: مرواريد.
▪ مرعشي صفوی، محمدخليل (1362). مجمع التواريخ: 
در تاريخ انقراض صفويه و وقايع بعد تا سال 1207ق. 
سنائي،  كتابخانة  تهران:  (مصحح).  اقبال  عباس 

طهوری.
رسالة   .(1371) محمد  قطب الدين  شيرازی،  نيريزی   ▪
سياسي در تحليل علل سقوط دولت صفويه و راه حل 
(كوششگر).  جعفريان  رسول  قدرت.  به  آن  بازگشت 

قم: كتابخانة مرعشي نجفي.
دولت  زوال  و  افغان  هجوم   .(1367) جونس  هانوی،   ▪
صفوی. اسماعيل دولتشاهي (مترجم). تهران: يزدان.

پى نوشت ها:
1. برای اطلاع بيش تر در مورد آئين شرفيابي و تشريفات 
گرس.  ايراني  به:  بنگريد  حسين،  سلطان  شاه  دربار 
(1370). سفير زيبا سرگذشت و سفرنامة فرستاده در 
سعيدی  علي اصغر  صفوی.  حسين  سلطان  شاه  دربار 

(مترجم). تهران: دانشگاه تهران، صص 257-252.
با  اسناد  گنجينة  فصلنامة  در  فرمان  اين  بازخواني   .2
حميده  (خدابخشي،  است.  شده  چاپ  زير  مشخصات 
از  پس  افغان،  اشرف  از  فرماني  بازخواني   .(1385)
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رسيدن به حكومت در اصفهان. گنجينة اسناد. شمارۀ 
پياپي 64. صص 39-31).

3. پوشيدگي و پنهاني.
4. هستي و وجود.

5. جای پنهان شدن، كمينگاه.
6. جمع خفيه به معني پوشيده، پنهان.

7. چيزی را در دل نهان داشتن.
8. سفيد.

9. سياه چرده.
10. ظاهر شدن.

11. سورۀ روم، آية 50: پس بنگر به سوی آثار رحمت خدا، 
چنان زنده سازد زمين را پس از مرگش.

12. جمع بريه، به معني آفريدگان.
13. سورۀ آل عمران، آية 26: بگو بار خدايا دارندۀ پادشاهي، 
دهي پادشاهي را به  هركه خواهي و بستاني اش از هر 
خوار  و  خواهي  را  هركه  گرداني  عزيز  و  خواهي  كه 
همانا  خير؛  توست  دست  به  خواهي.  را  كه  هر  كني 

توئي بر همه چيز توانا.
14. در وهم و غلط اندازنده. 

15. دوری و جدائي.
16. قسمتي از آية 266 سورۀ بقره: پس برسدش بادی كه 

در آن باشد آتش. پس سوخته باشد.
17. تابيدن، درخشيدن.

18. خاموش كنندۀ آتش.
سرياني  سال  از  هفتم  (ماه  نيسان  ماه  در  كه  باراني   .19

معادل ارديبهشت) مي بارد.
20. حديث قدسي.

21. سورۀ مؤمنون، آية 14: پس خجسته باد خدا، بهترين 
آفرينندگان.

نكوتر  در  را  انسان  آفريدم  كه   :4 آية  تين،  سورۀ   .22
اندام.

23. سورۀ مائده، آيه 23: هر كس بكشد تني را نه در برابر 
تني يا تبهكاری ای در زمين، مانند آن است كه بكشد 

همة مردم را.
24. صاحبان حِرَف، پيشه وران.

25. هم  شأن.
26. جمع سالف، به معني متقدم.

27. يك ساعت عدالت بهتر است از هفتاد سال عبادت 
كه اصل حديث، يك ساعت تفكر برتر از هفتاد سال 

عبادت است.
28. بازبستن، نسبت دادن به كسي.

29. سورۀ نحل، آية90: همانا خدا امر مي كند به داد و نيكي 
خويشاوندان را و نهي مي كند از فحشا و ناشايست و 

ستم. اندرز دهد شما را شايد يادآور شويد.
30. سورۀ نحل، آية 106: در آية لهم آمده كه در متن سند 
ذكر نشده: پس برايشان است خشمي از خدا و ايشان 

راست عذابي بزرگ.
31. سورۀ نحل، آية 91: و وفا كنيد به عهد خدا، گاهي كه 
عهد بنديد، و نشكنيد سوگند ها را بعد از استوار كردن 
نگهبان.  برخويش  را  خدا  قرارداديد  كه  حالي  آن ها، 

همانا خدا، مي داند آنچه را مي كنيد.
32. سورۀ بقره، آية 181: پس آن كه بگرداند ش؛ پس از 
شنيدنش همانا گناه آن بر آنان است كه بگردانندش 

همانا خدا شنوای داناست.
و  پليد  ارواح  صدمات  از  روح  حفظ  برای  كه  دعائي   .33

ديوان مي بستند.
34. دعاهائي كه برای حفظ جان بر روی كاغذ مي نويسند 

و به گردن و بازو مي  بندند.
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